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بازتاب13

از جامعه چه خبر؟

شرایط معافیت مشمولان غیرغایب

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجــا تاکید کرد: تنها 

فرزند ذکور ســالم غیرغایب بــالای ۱۸ ســال خانواده 

می تواند از معافیــت کفالت پدر بالای ۷۵ ســال یا پدر 

بیمار نیازمند مراقبت بهره مند شــود. بــه گزارش مهر، 

تقی مهری با تاکید بر اینکه معافیت به مشــمولانی که 

غیبت سربازی دارند تعلق نمی گیرد، گفت: وجود برادر 

زیر ۱۸ ســال ســالم مانعی برای بهره مندی مشمول از 

معافیت سربازی به واسطه کفالت پدر نمی باشد. سردار 

مهری بیان کرد: در مواردی که پدر مشمول کمتر از ۷۵ 

سال سن دارد ولی بیمار و نیازمند مراقبت است، پس از 

بررسی نیازمند به مراقبت بودن پدر مشمول در شورای 

پزشکی و تأیید نهایی، درخواســت کفالت مشمول در 

هیئت رسیدگی وظیفه عمومی بررسی و در صورت تأیید 

نهایی رأی معافیت سربازی برای مشمول صادر می شود.

شرایط ثبت نام دانش آموزان اتباع

رئیــس ســازمان آموزش وپرورش اســتثنایی گفت: 

کــودکان اتبــاع نیــز ماننــد نوآمــوزان ایرانــی برای 

ثبت نــام در کلاس اول نیازمنــد انجــام ســنجش  

ســلامت هســتند. به گزارش مهر، رئیس ســازمان 

آموزش وپــرورش اســتثنایی کشــور با بیــان اینکه 

کــودکان اتباع نیز مانند نوآموزان ایرانی برای ثبت نام 

سنجش ســلامت  انجــام  نیازمنــد  اول  کلاس  در 

هســتند، گفت: سنجش نوآموزان اتباع صرفاً با »کد 

یکتا« امکان پذیر اســت. حجت الله الماســی افزود: 

در سامانه ســیرت، ســنجش دانش آموزان ایرانی با 

کد ملــی انجام می شــود درحالی که بــرای کودکان 

اتبــاع با کد یکتا انجام می شــود. او با بیان اینکه اگر 

این افــراد تمام مدارک هویتی نیز داشــته باشــند، 

امــا کد یکتا نداشــته باشــند امکان ثبت نــام و ورود 

اطلاعــات نوآموز تبعــه در ســامانه آموزش وپرورش 

وجود ندارد، اضافه کرد: افراد می توانند کد یکتا را با 

مراجعه به وزارت کشــور و مراکزی که مدارک هویتی 
 

ارائه می کنند، بگیرند. 

 افزایش نرخ جرائم رانندگی 
از اول تیر 

رئیس پلیس راهور فراجا از ابلاغ مبلغ جدید جریمه های 

رانندگــی از ســوی دولت خبــر داد و گفــت: نرخ های 

جدیــد از ابتدای تیرمــاه اجرایی می شــود. به گزارش 

ایسنا، سیدتیمور حسینی درباره جزئیات افزایش مبلغ 

جریمه های رانندگی گفت: افزایش مبلغ جرائم راهنمایی 

و رانندگی هم از سوی سرپرست محترم ریاست جمهوری 

برای اجرا ابلاغ شده و احتمالاً در همین یکی، دو روز نیز 

در روزنامه رسمی منتشر می شــود، از این رو احتمالاً از  

اوایل تیرماه  جریمه های رانندگی با مبلغ جدید اعمال 

خواهد شــد. به گفته رئیس پلیس راهور فراجا، سامانه 

اجرائیات پلیس هم باید با نرخ های جدید به روزرســانی 

شــود که این اقدام درحال انجام است. حسینی افزود: 

جریمه ها شــامل ۱۷۴ تخلف اســت که به ســه دسته 

»کلانشــهرها، مراکز اســتان ها، جاده های بین شهری 

و مناطــق آزاد صنعتــی - تجاری«، »ســایر شــهرها« و 

»روستاها و راه های روستایی« تقسیم می شود. او ادامه 

داد: همچنین میزان افزایش مبلغ جرائم رانندگی نیز در 

مورد تمام تخلفات یکسان نیست و به عنوان مثال جریمه 

عبور از چراغ قرمز در مراکز اســتان ها ۴۰۰ هزار تومان 

اســت. جریمه ســرعت غیرمجاز نیز از برحسب میزان 

سرعت از ۱۰۰ هزارتومان تا ۵۰۰ هزار تومان است.

واکنش به یک گزارش

در پی انتشار گزارشی با تیتر »انسولین کوپنی«، روابط 

عمومی ســازمان غــذا و دارو در توضیح ایــن گزارش، 

جوابیــه ای به دفتر روزنامه ارســال کــرد. توضیح روابط 

عمومی این سازمان درحالی است که خبرنگار هم میهن 

پیش از انتشــار گزارش، بارها با رئیس روابط عمومی و 

سخنگوی سازمان، برای گرفتن توضیحات تماس گرفت 
اما جوابی داده نشد. 

»ســردبیر محتــرم روزنامــه هم میهــن ســلام و تحیت؛ 

احترامــاً در پاســخ به مطلب مندرج در رســانه شــما به 

تاریخ۱۶خردادماه ۱۴۰۳ با عنوان »انســولین کوپنی«، 

پاســخ روابط عمومی ســازمان غذا و دارو جهت درج در 

آن رســانه ارســال می شــود:  »در حال حاضر دو شرکت 

در حال تولید انسولین هســتند و دو شرکت دیگر هم به 

آن اضافه می شــوند؛ چون داروهای انســولین داروهای 

بیولوژیک هســتند تولید آنها محدود می باشــد. اصولا 

تولید داروهــای بیولوژیــک در تمام جهــان محدودیت 
 
دارد. با این حال ایران جزو کشورهایی است که هم در تولید 

و هم واردات این قلم دارو فعال است و خدا را شکر مشکلی 

برای تامین آن نداریم. متاســفانه گاهی برخی پزشکان 

ممکن اســت نوع خاصــی از آن را تجویــز کنند که برند 

خارجی باشد و به دلیل آنکه ما در راستای حمایت از تولید 

داخل سهم کمتری از بازار را به آنها اختصاص می دهیم، 

تصور عدم دسترسی به وجود می آورد.  ما برای حمایت از 

تولید داخل سهم بیشــتری را به تولید داخل می دهیم، 

مثلاً اگر ۷۰ درصد از سهم بازار تولید داخل باشد۳۰ درصد 

وارداتی خواهد بود یا بالعکس. پس وقتی برخی پزشکان 

عزیز نوع خارجی را بیشــتر تجویز کننــد، میزان محدود 

وارداتی به تنهایی پاسخگوی نیاز بازار نیست. به هر حال ما 

ناگزیریم برای حمایت از تولیدات داخل، سهم بازار آنها را 
 
بیشتر کنیم.  در بسیاری از موارد بیماران با مراجعه به اولین 

داروخانه و عدم دسترسی به آن، از یافتن ناامید می شوند و 

بنا را بر کمبــود می گذارند درحالی که بارها به مردم عزیز 

اعلام نمودیم با استفاده از سامانه تیتک می توانند داروی 

خود را از نزدیکترین داروخانه محل کار یا منزل بیابند و پس 

از اطمینان از موجود بودن به آنجا مراجعه و فرآورده دارویی 

خود را دریافت نمایند. درخصوص دستگاه و نوار قند خون 

هم چهار شرکت در کشور دارای پروانه تولید این تجهیزات 
 
می باشــند.   سیاســت ســازمان غــذا و دارو حرکــت به 

ســمت افزایش تولید دستگاه و نوار تســت خون است، 

امــا از آنجایی که بخشــی از بیماران دیابتی ســال ها از 

دستگاه های وارداتی استفاده نموده اند، در جهت حمایت 

از بیماران و صیانت از حقوق ایشان، واردات نوار قند خون 

صرفاً به میــزان تامین نوارهای دســتگاه های قندخون 

وارداتی قبلی موجود در کشور بوده است.  طی چند سال 

گذشته با هدف هدایت به سمت تولید هیچ محدودیتی 

برای تولید دستگاه ها و نوار تست قند خون ایجاد نگردیده 

است. طی دوسال گذشــته با افزایش تولیدکنندگان که 

در حال حاضر چهار شرکت دارای پروانه تولید دستگاه و 

نوار قند خون می باشند، واردات دستگاه های قند خون 

ممنوع گردیده اســت. حمایت از تولیــد داخل و اجرای 

سیاســت های افزایشی تولید دســتگاه و نوار تست قند 

خــون و کاهــش واردات نوار با جایگزینی دســتگاه های 

تولید داخل، در اولویت های اداره کل تجهیزات و ملزومات 
پزشکی می باشد.«

ادامه سرمقاله

می گویند این کار شدنی است و ما می توانیم. بدهید به 

ما همه چیز حله. وقتی هم همه شاخص های مزبور بدتر 

شد می گویند سیاه نمایی می کنید و آمارهای غیررسمی 

و بی اهمیت از کار و کوشش و اخلاص خود می آورند.

چشمه ای از این رفتارها را در جریان انتخابات مجلس 

دیدیــم که چگونــه علیه یکدیگــر افشــاگری کردند. 

حالا در کوران انتخابات ریاســت جمهوری هســتیم و 

طبعاً این روند باید تشــدید شــود. شــاید هم از پشت 

صحنــه آنان را هدایت کنند کــه در دو هفته انتخابات 

دندان روی جگر بگذارند و چیزی نگویند ولی مسئله 

کلیدی این است که رقابت های درون جناحی اصولگرا 

ماهیتی مدنی و به ســود مردم نــدارد بلکه معطوف به 

کســب قدرت و حذف رقیب اســت، و این حذف هیچ 

جا متوقف نخواهد شــد تا روزی که دونفر هم بشــوند 

یکــی از آنها باید دیگری را حــذف کند. فرایند حذف، 

توقف ناپذیر اســت. بعضی از این افراد افراطی و تندرو 

مثل مار گرســنه ای است که از فرط گرسنگی دم بلند 

خود را می خورد و هرچه دم خود را بیشتر می بلعد به 

نابودی خود نزدیکتر می شود. گزارش امروز هم میهن از 

صف بندی های داخلی اصولگرایان حاکم را در ذیل این 

تحلیل کلی باید خواند و ارزیابی کرد.

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

۱۴۰۱ اتفاق افتاده و دستگیر شده اند در سالنامه آماری این مرکز 

پیداســت؛ سالنامه ای که به تازگی نســخه نهایی اش منتشر شده 

اســت. با آنکه آمار تجمیعی سرقت در ســال ۱۴۰2 هنوز منتشر 

نشده و وضعیت سرقت در این سال را فقط می شود از میان سخنان 

مســئولان انتظامی پیدا کرد، اما بررســی »هم میهن« از آمارهای 

سالنامه های مرکز آمار ایران نشان می دهد در یک دهه گذشته، آمار 

همه روش های سرقتی افزایش داشته است. براساس آنچه مرکز آمار 

ایران در سالنامه آماری سال ۱۴۰۱ منتشر کرده و کمتر به آن توجه 

شده، درسال ۱۴۰۱، 2۴۴ هزار و 9۱ مورد سرقت اماکن خصوصی 

و ۱۸ هزار و ۷۰۴  مورد سرقت اماکن دولتی توسط نیروی انتظامی 

جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است که نسبت به سال قبل به 

ترتیب ۱/۳ درصد و ۳/9 درصد افزایش داشته است. 

مرکز آمار ایران این اطلاعات را هرســال براساس اطلاعاتی که 

از دادگاه هــای عمومی، تجدیدنظر، انقــلاب و کیفری جمع آوری 

می کند، منتشر می کند. براساس این اطلاعات، در سال ۱۴۰۱، 

ســه هــزار و ۸۵9 شــعبه در دادگاه های عمومی، ۶۶۴ شــعبه در 

دادگاه های تجدیدنظر، 2۵۱ شــعبه در دادگاه های انقلاب و ۱۳2 

شــعبه در دادگاه های کیفری فعال بوده اند که نسبت به سال قبل 

به ترتیــب 2/۴ و ۳/۳ درصد افزایــش و ۰/۴ و ۱/۵ درصد کاهش 
داشته است. 

چرا دزد شدی؟  �

صــدای فرزانه، جوان و قبراق اســت. این شــش ماه هرچقدر 

ســخت گذشته باشد، نتوانسته شــور را از صدای فرزانه بگیرد. در 

یک بعدازظهر خردادماه، فرزانه از یکی از تلفن های بند قتل زندان 

قرچک تماس می گیرد - پس شماره ام بالاخره به دستش رسیده-. 

او را از دیروز، بعــد از یک دعوای جانانه با یکی از هم بندی ها برای 

تنبیه به بند قتلی ها برده اند. همین حالا هم که دارد با خجالت از 

تجربه دزدی اش می گوید، یک »قتلی« محکوم به اعدام روبه رویش 

نشســته و با تلفــن صحبت می کنــد. فرزانه وقتــی می خواهد از 

روز دزدی بگویــد، صدایــش را پاییــن می آورد. انــگار که نخواهد 

هم بندی هایش از روش دزدی اش سردربیاورند. او 2۰ ساله بود که 

وقتی با یک مشــت الماس روبه رو شد، نتوانست جلوی خودش را 

بگیرد و آنها را توی جیبش ریخت. 

»این اولین سابقه مه. من نه دزدم نه تا حالا دزدی کرده م. به خدا 

اولین بارم بود. وقتی گرفتنم مادرم اومد کلانتری، باورش نمی شد، 

می گفــت تو حتمــاً دزدیِ یه نفر دیگه رو گردن گرفتــی. من از ۱۵ 

ســالگی از مادرم جدا شدم و می خواستم روی پای خودم بایستم. 

عموم اصــرار می کرد که بایــد روی پای خودت باشــی. هم درس 

می خوندم هم کار می کردم. عموم منو فرستاد پیش دختر یکی از 

دوستان خانوادگیش که خیلی بهش اعتماد داشت که هم کار کنم، 

هم درس بخونم. با اون دختر زندگی می کردم. پدر و مادرش خیلی 

وضعشــون خوب بود؛ همون موقع براش یه سالن کوچک زیبایی 

زدن که کار کنه. بعد با هم سالن رو گسترش دادیم و الان سالنش 

چند تا شعبه داره. منم کمک می کردم. یه روز یکی از بچه های سالن 

که مژه کار بود و من مژه هامو پیشش درست می کردم، می خواست 

از سالن بره خونه. من از قبل می شناختمش و می دونستم وضعش 

خوبه. بهم گفت بیا خونه مون برات مژه هاتو درست کنم. منم عجله 

داشتم. رفتیم. وقتی رسیدیم خونه، گفتم می تونم وسایلم را بیاورم 

خانــه ات و آنجا مژه هامو ترمیم کنی؟ گفت بله. به خانه اش رفتیم. 

می خواســتم وســایلمو داخل کُمد بگذارم، دیدم یه جعبه خیلی 

شــیک قدیمی اونجاس. درشو باز کردم، دیدم داخلش یک عالمه 

الماســه و کنارش هم سند الماساس. یک مشــت ازش برداشتم 

و ریختم داخل کیســه و گذاشــتم جیبم. فکر هم نمی کردم اصل 

باشن. گفتم ببرم نشون بدم، ببینم چطوره. یه حسی بهم می گفت 

گرون قیمته، ولی فکر نمی کردم اصل باشه. چندتا از شناسنامه هارو 

هم برداشته بودم. خلاصه کارمو انجام دادم و از خونه اومدم بیرون. 

فرداش الماســارو بردم طلافروشــی، فروشــنده گفت خانم شما 

اینارو از کجا آوردی؟ اینها الماســای خیلــی کمیابیه. گفتم ارثیه 

پدریه. گفت باید با شناسنامه خودت بیای. گفتم فعلاً قیمت بده، 

دوربین گذاشــت و نگاه کرد و انداخــت داخل یک محلول و گفت 

الان نمی تونــم قیمت بدم ولی اصله. من گفتــم تو اینارو بفروش، 

سهم خودتم بردار. یه دست نوشته هم دادم بهش. من رو برد توی 

کارگاه، یکی از الماســارو انداخت داخل محلول اسید، کوره و... و 

بعد گفت اصله. یه بارکد هم روش بود مطابقت داد با شناسنامه ش. 

گفت الان توی ایران هر کدوم رو ۵ میلیارد می تونی بفروشی. یکیش 

رو فروختم و ســهم اونم دادم. بعدش یه ماشین باهاش خریدم، یه 

گوشی آیفون ۱۳ پرومکس گرفتم، یک خط 9۱2، ساعت رولکس 

و کلی اثاث خونه. همه اینا توی ســه ماه. یعنی تا سه ماه نفهمیده 

بودن کار منه. بعد سه ماه یه روز با ماشینم تا سر کوچه اومدم و مامورا 

منتظرم بودن. مامورهای کلانتری گفتن از کجا آوردی ساعت ۳۰۰ 

میلیونی دســتت کردی؟ گفتم آقا چه ربطی داره، از قبل داشتم. 

نزدیک محله زعفرانیه که شدیم، مامور گفت اینجا برات آشنا نیست؟ 

دیگه فهمیدم سر چی منو گرفتن. منم اولین سابقه م بود و هیچی 

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی 

نمی دونستم. یکی از الماسارو گردن گرفتم و بقیه رو نه.« 

هرچند گزارش مرکز آمار ایران، جنسیت سارقان دستگیرشده 

را مشــخص نکرده است اما در ســال های گذشته، بارها مسئولان 

انتظامــی و قضایی گفته اند تعداد زنان ســارق روزبــه روز در حال 

افزایش است؛ این را پژوهش های زیادی هم نشان داده و دلایل آن 
را واکاوی کرده اند. 

سیامک زند رضوی، جامعه شناس یکی از کسانی است که در 

سال های گذشــته درباره دلایل دزدی زنان در ایران مطالعه داشته 

اســت. او به »هم میهن« می گوید که »سرقت و زنان«، اصلاً پدیده 

تازه ای نیســت و از زمانی که پدیده ای به اسم سرقت یعنی تصرف 

در مال غیر تعریف شده، ردپای زنان را هم می شود دید؛ مال دزدی 

باید همیشه پنهان می شده و این پنهان کردن بدون همکاری زنان 

مقدور نبوده است اما آنچه ما امروز با آن مواجهیم، احتمالاً پدیده 

متفاوتی اســت: »تفاوتش هم از اینجاســت کــه وقتی می گوییم 

ســرقت، ضرورتاً دیگر این نیست که شــبانه بروی قفل مغازه ای را 

ببری، دزدی کنی و بروی. الان سرقت کمی پیچیده تر شده است. 

بنابراین می توان سرقت ها را دسته بندی کرد؛ سرقت های دیجیتال، 

سرقت های مبتنی بر تبانی، سرقت های فیزیکی که انواع مختلفی 

دارد، از سرقت های کوچک مثل باز بودن در خانه ها یا بی توجهی 

فروشنده طلا به آنچه روی پیشخوان گذاشته تا پیچیدگی هایی که 

سرقت های مبتنی بر تبانی سطح کلان است، یعنی یقه سفیدهایی 
که سرقت می کنند.«

زند رضوی معتقد اســت جدای از دلایــل دیگر، افزایش یافتن 

عاملیت اجتماعی زنان موجب شــده آنها بیشــتر دست به دزدی 

بزنند، با دل و جرأتی بیشــتر از گذشته. به گفته او، تا دوره هایی در 

ســرقت ها ممکن بود زنان شریک جرم باشند یا به عنوان کسی که 

سرقت مردان را پنهان یا به آن کمک می کنند، درحالی که در دوره 

کنونی، عاملیت یافتن زنان موجب شده خودشان بتوانند سرقت ها 

را طراحی کنند یا سرقت های حرفه ای انجام دهند: »این پدیده را 

باید در بســتری فهم کنیم؛ آن بستر اجتماعی ای که تورمی وجود 

دارد با نرخ رســمی ۴۰ درصد و به معنای دقیق کلمه، پولی که در 

دســت شــهروندان هســت، قدرت خریدش را از دست می دهد. 

ترجمه دیگرش این است که یک سیستم بزرگ، دستش را در جیب 

ملت کرده اســت و حدود ۶۰ درصد پولی را که در جیب آنهاست، 

به تملک خودشــان درمی آورند. همین موضوع عاملی اســت که 

بی اخلاقی را گسترس می دهد و یکی از نمودهایش همین افزایش 

سرقت هاست. خیلی وقت ها شهروندان مجبور به سرقت می شوند؛ 

مثلاً سررسید قسط هایشان رسیده، دچار مشکلات مالی اند و وقتی 

می بینند یک دست بزرگ دیگری در جیب شان است، خودشان هم 

به فکر سرقت می افتند. بنابراین نمی شود به راحتی درباره افزایش 

آمار ســرقت صحبت کرد و فراموش کرد بســتر آن دو نکته کلیدی 

دارد؛ اول، تبانی بین سیستم و بازار که به جامعه تحمیل شده است 

و دوم، عاملیت یافتن زنان اســت؛ زنانی که در طول ســه نسل بعد 

از مادران شان باسواد شده اند، تواناترند، در زندگی اجتماعی شان 

تصمیم گیرند و یکــی از انتخاب هایی که به اجبار جلویشــان قرار 

می گیرد این اســت که برای حفظ یا بهبود زندگی شــان، امکان یا 

اشتغال مناسبی پیدا نمی کنند و به سمت سرقت می روند.« 

*از بقیه دزدها چه یاد گرفتی؟ �

همین چندروز پیش دادگاه فرزانه برگزار شده. قاضی به عمویش 

گفته اگر شاکی رضایت دهد، حکم سنگینی به او نخواهد داد. حالا 

قرار شده ماشین، ساعت، خط موبایل و هرآنچه را فرزانه با پول یکی 

از الماس ها خریده بوده، بفروشند و به خانواده دوست فرزانه که از 

خانه شان دزدی کرده بدهند و رضایت از راه برسد. فرزانه اما چه به 

ایــن زودی و چه چندماه بعد از زندان برود، حالا آنقدر روش دزدی 

و چطور مال بلند کردن از دیگران را یاد گرفته که هنوز آزاد نشــده، 

گاهی وسوسه سراغش می آید. همراه با سوال هایی که درباره دزدی 

قبلی هنوز با خود تکرار می کند. 

»اصن برای من ســواله که اینا انقدر الماس از کجا آوردن؟ اینا 

قاشقی که باش غذا می خورن، نقره بود. خونه شون پر عتیقه بود. 

من فکر نمی  کردم بفهمن. اصن نمی دونم از کجا فهمیدن. انقدر 

کــه پولدارن. حــالا این هیچی، من انقدر اینجا چیــز میز دیدم و 

پای حرف این و اون نشســتم که این ســوالا بــرام گاهی کمرنگ 

میشــه. یکی از دوستام اینجا هست که با دوستاش یه باند بودن و 

کیف قاپی، گوشی دزدی و... می کردن، می رفتن خونه رویی. اینجا 

به کسایی که می رن از خونه ها دزدی می کنن، میگن خونه رویی. 

اینــا اکیپ بودن که مردم رو تو خیابون خفــت می کردن، رو زمین 

می کشوندنشون، بهشون آسیب می زدن و وسایلشونو می گرفتن. 

چند وقت پیــش هم یه خونــواده اومدن اینجا که مــادر، دختر، 

دخترخواهر و اینا بودن. به ما گفتن چندتا زیورآلات بیارین، یه نفر 

فروشنده بشه، یه نفر دستیار فروشنده و یه نفر خریدار. اون کسی 

که ســرقت حرفه ای می کرد، شــد خریدار و بقیه هم بودن و نگاه 

می کــردن. گفت اگه یــک نفرتون فهمیدین من چطــوری از اینا 

برمی دارم جایزه داره. ما ۱۰ نفر داشتیم نگاه می کردیم. یه انگشتر 

برداشت کرد دستش، گذاشت ســر جاش، یه گردنبند برداشت، 

گذاشــت سر جاش. این وسط قیمت هارو هم می پرسید. آخر سر 

گفت، خب کی فهمید من چی برداشــتم؟ همه گفتن برو بابا، ما 

داشتیم نگاه می کردیم هیچی بر نداشتی. یهو دیدیم از جیبش یه 

انگشــتر درآورد، از لباس زیرش یه النگو درآورد، از جیب پیراهنش 

یه گوشواره درآورد. حرفه ای ترین دزدایی که دیدم، همین خونواده 

بودن. من اینجا یاد گرفتم که می رن ماشینای مدل بالا رو می پان، 

یه ابزار دارن مثل فیوز، یه تقه به شیشه ماشین می زنن، میاد پایین 

و بعد کیف و هرچی که توی ماشین باشــه رو برمی دارن. می گن 

اگــه همون موقع بگیرنمون اگه این ابزار باهامون باشــه، جرمش 

جداست. واسه همین باید قبل اینکه گیر بیفتی، بندازی اون ور. 

اینجا هرکی میگه زورگیر بودم، به زور اسپری فلفل، چاقو و اسلحه  

دزدی می کــرده، میگه که بقیه ازش حســاب ببرن. میشــه لات 

اینجا. یکی هم بود که خیلی جالب بود ســرقتش. این میره توی 

پارکا می شینه، زن هایی که کلا به دست و گردنشونه رو شناسایی 

می کنه، بعد توی شــربت و آش یا حلیم، مواد بیهوشــی می ریزه، 

می ده می خورن. بهش می  گن شــربت شهادت. وقتی می افتن 

غش می کنن، هرچی هســت رو برمی دارن می برن. از همه شون 

جالب تر ایران نصرته، ۱9 ســاله اینجاس. بکوب اینجا بوده. رنگ 

بیرون رو ندیــده. یک بارم مرخصی نرفته. توی حــرم امام رضا)ع( 

ملت رو بیهوش می کرده و وسایلاشــونو می بــرده. خفت گیر هم 

هست. اسلحه می ذاشته توی کمرش و مردم رو تهدید می کرده و 

طلاهاشونو می گرفته. هرچی اینجا بیشتر بمونی، عزت و احترامت 

پایین تر میاد. قبلاً وکیل بند بوده و انقدر زدنش و بهش بی احترامی 

کردن، برش داشــتن از وکیلی و کسی روش حساب باز نمی کنه. 

یه بــار از یکی از رســتورانای زندان برامون غــذا گرفته بود، همین 

ایران نصرت از یه طریقی شــماره مدیر رستوران رو پیدا کرده بود و 

2۰ میلیــون تومن ازش چاپیده بود. ســر همین هم ما رو محدود 

کردن و گفتن دیگه بیشــتر از ۵ تا شماره که می تونیم ثبت کنیم، 

دیگه نمی تونیم به کســی زنگ بزنیم. از بس زنگ زدن به بیرون و 

مردم رو چاپیدن. مثلاً گفتن من پنج میلیون رد مال دارم، اگه بدی 

آزاد میشم و مردم هم باور می کنن و می ریزن. بعد می فهمن و میان 
شکایت.« 

براســاس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از شــعبات دادگاه ها به 

دست آورده،  در سال ۱۴۰۱ ،  ۱۳۳ هزار و ۳۰۴ مورد سرقت منزل، 

۳۵ هــزار و ۱۴2 مورد ســرقت مغازه، ۸۵ هزار و ۸۵ مورد ســرقت 

اتومبیل و 9۶ هزار و ۶۳۷  مورد سرقت موتورسیکلت ثبت شده که 

نسبت به سال گذشته به ترتیب ۶/۴، ۱۳/۱، ۱۴/2و ۱۰/۶ درصد 

افزایش داشته است. آنطور که در جدول ۳-۱۵ این سالنامه آمده، 

در ســال ۱۴۰۱، ۳۸۶ هزار و ۱۷۰ مورد ســرقت از لــوازم خودرو و 

وســایل داخل آن اتفاق افتاده، درحالی که این رقم در سال قبلش 

یعنی ســال ۱۴۰۰، ۳۱۰ هزار و ۴9۴ مورد بوده است و این یعنی، 

این روش دزدی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، حدود 2۴ درصد افزایش 

داشته است. موارد سرقت احشام هم مثل بقیه موارد، افزایشی بوده 

است؛ این اطلاعات نشان می دهد در سال ۱۴۰۱، ۱9 هزار و 2۸2 

مورد سرقت احشام ثبت شده، درحالی که این رقم در سال ۱۴۰۰، 

۱۶ هزار و 22۳ مورد بوده اســت و این یعنــی افزایش موارد دزدی 

حیوانات در روستاها و حاشیه شهرها.

بررســی آمار های رســمی نشــان می دهــد میزان ســرقت در 

شش ســال گذشــته حدود چهار برابر شده اســت و بعد از مصرف 

مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در ایران است. سه سال پیش 

سازمان زندان های کشور اعلام کرد که حدود ۶۸ درصد زندانی ها 

به دلیل جرائم »موادمخدر و ســرقت« در زندان ها به ســر می برند و 

پژوهشگران و جرم شناسان دلیل افزایشی بودن این تعداد را وضعیت 

اقتصادی ایران به ویژه در دهــه 9۰ می دانند. پیمان حاج محمود 

عطار، وکیل دادگســتری و جرم شناس در گفت وگو با »هم میهن« 

می گوید که بعضی از جرائم، علل و عوامل مختلفی دارد و مهمترین 

دلیل جرائمی شبیه سرقت اعم از سرقت منزل، کیف قاپی، موبایل 

قاپی، سرقت از خودرو و... به مشکلات مالی برمی گردد که ناشی 

از تورم، تحریمهای اقتصادی بین المللی، مشکلات بازرگانی و بحث 

اقتصاد است. او می گوید در این باره یک مبحث بینارشته ای میان 

جرم شناسان و اقتصاددانان  در دانشکده های حقوق، تحت عنوان 

اقتصاد جرم مطرح شده  وبه این موضوع می پردازد که برای شخصی 

که آماده ارتکاب جرم اســت، چه شرایطی برای او از نظر اقتصادی 

فراهم می شود که به جرم متمایل می شود. یکی از عوامل مهم برای 

کشیده شدن یک شهروند عادی به ارتکاب جرائمی مثل سرقت، 

مشکلات مالی، فقر، بیکاری و... است. به اعتقاد این جرم شناس، 

مشــکل دیگر که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مشکلات فرهنگی 

شــهروندان به ویژه قشر نوجوان و جوان است. با بررسی میدانی از 

بین متهمان و محکومان سرقت متوجه می شویم که بیشتر این گونه 

جرائم را نوجوانان و جوانان به خود اختصاص داده اند. »غیر از دلیل 

اول که همان مشکلات اقتصادی و... است، مشکل فرهنگی جامعه 

در این موضوع دخیل است که متاسفانه نهادهای فرهنگی دولت 

مثل صداوسیما و مدارس، دانشگاه ها، سازمان های متولی مسائل 

فرهنگی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات و... آنگونه 

که باید و شاید برای تکالیف فرهنگی خود اهتمام لازم نداشته اند.« 

زندان تو را تبدیل به چه آدمی کرده؟  �

فرزانــه در خانواده ای فقیر بــه دنیا آمده و بزرگ شــده. از پنج 

ســالگی پدرش را ندیده. از ۱۵ سالگی از مادرش جدا شده و حالا 

شش ماه است زنان و مادرانی را می بیند که به انواع جرم در زندانند و 

زندگی شان اصلاً شبیه »بیرونی ها« نیست. 

»زنــدان بدترین اتفــاق توی زندگیم بود. مــدام به خودم میگم 

خدایا من کجا چه گناهی کردم که اینطوری گیر افتادم. نمیدونم 

اون لحظه چی رفت تو جلدم که این کارو کردم. تنها کسی که توی 

این زندان الماس دیده، منم. هیچ کس تا حالا ندیده. منم چون تا 

حالا ندیده بودم، برشون داشتم. آدمایی که اینجان، اونایی که قتل 

کردن یا دزدی های جور واجور، اینجارو تبدیل به بدترین جا کرده. یه 

آدمایی می بینم که از زندگی سیر می شم. اینجا آدم هرچی ندیده 

باشــه، می بینه و یاد می گیره. من الان انواع و اقســام دزدیا رو یاد 

گرفتم. مثلاً یاد گرفتم چطوری اســید بریزم توی سرنگ و قفل درا 

رو باز کنم. یکی از بچه ها با نی یادم داد که قفل در رو باز کنم. ســر 

نــی رو با چاقو می برن، دو تا تکــه  اش می کنن در رو باز می کنن. با 

کلید. با سنجاق. چیزایی که بلد نبودم هم اومدم اینجا یاد گرفتم. 

یه وقتایی پیش خودم میگم، برم بیرون یه طلافروشــی بزنم با این 

روشایی که یاد گرفتم. بعد به خودم میگم احمق، دوباره می خوای 

برگردی به این جهنم؟ اینجا آدمی رو می بینی که شوهرش داشته 

غذا می خورده، با چاقــو زده تکه تکه ا ش کرده. وقتی یه اعدامی رو 

می خوان ببــرن، می برن انفرادی. آدم از زندگیش ســیر میشــه. 

یه ســری گریه و داد و بیداد می کنن. یه سریا خیلی عادی و راحت. 

می گن گریه نکنین، من می رم راحت بشــم. بعضی وقتا می بینی 

طرف داره با خوندن قرآن می ره و لبخند روی لباشه. انگار که واقعاً 

داره میره از زندان و سختیای زندگی راحت بشه. بعدش هم خیلیا 

براشون ختم می گیرن. قرآن می ذارن. به ویژه برای حبس سنگینا. 

توی این شــش ماه یه اعدامی رو با چشم خودم دیدم، بردن. سه تا 

هم حکم وحشتی دیدم. یکی از اعدامیا همین الان که دارم باهات 

حرف می زنم، کابین روبه رویم نشسته. اینجا یه مددکار خیلی خوب 

داره که برای اعدامیا خیلی تلاش می کنه. خودم توی این شش ماه 

دیدم که برای سه نفرو با عز و التماس به خانواده های مقتول، تونسته 
رضایت بگیره.« 

نکتــه مهمی که بخش مربوط به جرائم ســالنامه آماری ســال 

۱۴۰۱ وجود دارد این است که با وجود افزایش همه انواع روش های 

دزدی در ســال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، تعداد دستگیرشدگان 

انواع ســرقت ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، کمتر بوده است. 

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱، ۳۸9 هزار و ۱۴۶ 

دزد دستگیر شــده اند درحالی که این تعداد در سال ۱۴۰۰، ۴۴۵ 

هزار و ۳2۳ نفر بوده است. اگر به آمار سال های قبل برگردیم، تعداد 

دستگیرشدگان در آمارگیری های پنج ساله و کمتر این مرکز، از سال 

۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ همواره افزایشی بوده است. در سال ۱۳۸۵، ۱۳۰ 

هــزار و ۴9۵ نفر، در ســال ۱۳9۰، 2۶۳ هزار و ۵۵۶ نفر، در ســال 

۱۳9۵، ۳۴۳ هزار و ۴2۵ نفر، در سال ۱۳9۷، ۳۳۸ هزار و ۵۳ نفر، 

در سال ۱۳9۸، ۳۵۵ هزار و ۶9۸ نفر و در سال ۱۳99، ۴22 هزار و 

۸۰ نفر به جرم سرقت دستگیر شده اند. 

سیامک زند رضوی، جامعه شناس می گوید جدای از اینکه پلیس 

چقدر توانسته دزدان را شناسایی و دستگیر کند، باید به روش های 

دزدی پرداخت که این روزها در حال به روز شــدن است. به گفته او، 

یکی از ترفندهایی که این روزها خیلی شایع شده، ارسال لینکهایی 

است که از طریق آنها حساب های مالی افراد را خالی می کنند. اگر 

مطالعه دقیقی انجام شــود، احتمالاً جوانان تحصیلکرده ای این 

نرم افزارها را طراحی می کنند که به راحتی بتوانند دسترنج افراد را 

از حسابشان بردارند. نمی توان هم آنها را محکوم کرد چون بستری 

در جامعــه وجود دارد که بزرگترین دزدی ها در آن انجام می شــود. 

زند رضوی می گوید، در جامعه شناســی می خوانیم که مهمترین 

پیشرفت بشریت، این است که توانسته حقوق را از حقوق تنبیهی به 

سمت حقوق ترمیمی ببرد؛ یعنی جای اینکه هدف را بر انتقام گیری 

بگذاری مثل اینکه کسی را که دزدی کرده نقص عضو کنی یا شلاق 

بزنی، به این سمت بروی که فرد چرا این کار را کرده و چطور می تواند 

آن را ترمیم کند؛ یعنی نسبت به جامعه چه مسئولیتی بپذیرد که 

بتواند آن بزهی را که کرده، جبران و ترمیم کند. ساختار حقوق ما در 

ایران اما متکی بر تنبیه است؛ یعنی دستگاهی وجود دارد که افراد 

را تنبیه می کند، بنابراین فهمی که دستگاه قضایی از بزه دارد، کار 

را سخت کرده است. تنبیه کردن، شلاق زدن، قطع انگشتان فردی 

که سرقت کرده و... نه تنها هیچ کمکی به کم شدن این بزه نمی کند 

بلکه فردی که ســرقت کرده، نمی تواند هیچ وقت به زندگی عادی 
اجتماعی اش برگردد.

نگرانی فرزانه، مژگان، مهدیه، ایران نصرت و همه ۱۱9 زنی که 

حالا در بند سرقت زندان زنان قرچکند هم این روزها همین است؛ 

فرزانه هرروز از خودش سوال می کند وقتی یک روز به عنوان یک دزد 

از زندان آزاد شــود، دیگران چطور بــه او نگاه خواهند کرد و چطور 

آدمی خواهد بود؟ »آن هم نه هر دزدی. یک دزد الماس!«

بررسی آمار های 
رسمی نشان می دهد 

میزان سرقت در 
شش سال گذشته 
حدود چهار برابر 

شده است و بعد از 
مصرف مواد مخدر، 
سرقت دومین جرم 

عمده در ایران 
است. سه سال پیش 
سازمان زندان های 

کشور اعلام کرد که 
حدود ۶۸ درصد 
زندانی ها به دلیل 

جرائم »موادمخدر و 
سرقت« در زندان ها 

به سر می برند و 
پژوهشگران و 

جرم شناسان دلیل 
افزایشی بودن این 
تعداد را وضعیت 

اقتصادی ایران به ویژه 
در دهه 90 می دانند

با آنکه آمار تجمیعی 
سرقت در سال 

1402 هنوز منتشر 
نشده و وضعیت 

سرقت در این سال را 
فقط می شود از میان 

سخنان مسئولان 
انتظامی پیدا کرد، اما 
بررسی »هم میهن« از 
آمارهای سالنامه های 
مرکز آمار ایران نشان 
می دهد در یک دهه 

گذشته، آمار همه 
روش های سرقتی 

افزایش داشته است

افزایش دزدی در سال 1401
براساس گزارش مرکز آمار  در سال 1401 سرقت از اماكن خصوصی و دولتی 

 

به ترتیب 1/3 درصد و 3/9 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است

گزارشی از آخرین آمارهای انواع سرقت در ایران و گفت وگو با یک دزد از زندان زنان قرچک

»تا به حال یک مشت الماس را از نزدیک دیده ای؟« شش ماه پیش 

وقتی زنان بند ســرقت زندان قرچک، جایی میان بیابان های زرد و 

قهوه ای، در حیاط هواخوری نشسته بودند و سیگار بعد از ناهارشان 

را دود می کردند، این سوال را مژگان از مهدیه پرسید. مژگان و مهدیه 

در همه چهار ســالی که اینجــا، آن هم در بند ســرقت زندان زنان 

قرچک زندگی می کنند، همه جور دزدی دیده بودند الا دزد الماس. 

برای همین هم بود قبل از اینکه فرزانه را به بند ۴ زندان که دزدها را 

در آن نگهداری می کنند، بیاورند، قصه اش زودتر از خودش به زن ها 

رســیده بود. آنها شــنیده بودند امروز دختری 2۱ ساله را می آورند 

که گویی دســت در خاک کرده و اشرفی بیرون آورده است. مژگان 

از مهدیه پرســیده بود: »تا به حال یک مشــت الماس را از نزدیک 

دیده ای؟« و مهدیه با چشم های از تعجب گشاد، جواب را با سوال 

داده بود: »یک مشت الماس؟ الماس واقعی؟ نه بابا!« 

مژگان، مهدیه و فرزانه ســه نفر از ۱۱9 دزدی اند که حالا در بند 

۴ زندان زنان قرچک روزگار می گذرانند؛ ۱۱9 نفری که تعدادشان 

را یک منبع آگاه به »هم میهن« داده اســت. آنها که سال هاســت 

در بند ســرقت زندان های ایران زندانی اند، تا به حال کمتر کســی 

را دیده انــد که وقتی می گوید الماس دزدیده اســت، واقعاً الماس 

درست و حسابی گیرش آمده باشد. همین هم داستان فرزانه 2۱ 

ســاله را از شش ماه پیش متفاوت کرده. در بند سرقت زندان زنان، 

همه جور دزدی پیدا می شــود؛ خفت گیر، زورگیر، دزد مسلح، دزد 

خانه که زندانی ها به آنها »خونه رو« می گویند، دزد اداره، دزد حرم، 

دزد پارک و... اما از وقتی فرزانه پایش را به زندان گذاشته همه حتی 

قدیمی های بند دورش جمع می شــوند و می پرســند یک الماس 
واقعی چه شکلی است؟ 

معلوم نیست شش ماه پیش، یعنی زمستان ۱۴۰2 که فرزانه را 

دســتگیر کردند و به زندان آوردند، چه تعداد دزد در ایران دستگیر 

شــده و تعداد انواع دزدی ها چقدر بوده اســت. مرکز آمار ایران که 

هرســال این اطلاعات را جمع آوری و منتشــر می کنــد هنوز آمار 

مربوط به سال ۱۴۰2 را نداده اما تعداد دزدی و دزدانی که در سال 

سرقت های عادی بر حسب نوع و دستگیرشدگان )مورد(

سال و استان
برخی از انواع سرقت های )مورد(

دستگیرشدگان 
انواع سرقت ها
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رحمن قهرمانپور 

عبد الرضا فرجی راد

در پی انتشار لیست های مختلف از تایید شدگان انتخابات ریاست جمهوری ــدقطعنامه جدیـ
آژانــس
ـــران  علیــــــه ایـــ

مجادلات 
تنـدروهـا 
بالا گرفت 

سرمقاله

یکــی از تبعات مثبت یک‏دست‏ســازی قدرت 
دولتــی در ایران آشــکار شــدن ماهیت فرآیند 
در  تنــدرو  بخش‏هــای  خودویرانگــر  رفتــاری 
جریــان غالب اصولگرایی اســت. تــا زمانی که 
اصلاح‏طلبان در صحنه قدرت حضور داشتند 
کار این مجموعه اتهام‏زنی علیه آنان به پشتوانه 
دارا بــودن مصونیت‏های سیاســی و امنیتی و 
کیفری بود. خودشان را پشت شعارهای انقلابی 
و اســامی پنهــان می‏کردند و هر چه دوســت 
داشتند علیه مخالفان خود نثار می‏کردند. چند 
بار هم که علیه آنان شکایت شد عملًا ره به‏جایی 
نبرد و همه را از این راه برای استیفای حق ناامید 

کرد و عطای آن را به لقایش بخشیدند.
زمــان به ایــن منوال گذشــت تا آنکــه ۱۳۹۸ و 
ســپس ۱۴۰۰ آمد و مجموعــه قوای تقنینی و 
اجرایی یکدســت و مطلوب حاصل شــد. ولی 
این آغاز عشقِ یکدســتی بود. عشقی که امور 
را آســان می‏نمود ولــی برخلاف تصــور بانیان 
وضــع موجــود، مشــکلات آن فراوان بــود. در 
حقیقت همان نیروهایی که مجــاز بودند تا هر 
چه می‏خواهند به غیرخودی‏ها بگویند و اتهام 
بزنند، همان شــیوه را در مواجهــه با نیروهای 
خودشان نیز پی‏ گرفتند و در این چند سال هر 
چه از آنان علیه خودشان دیدیم و شنیدیم جز 
افشاگری و رو کردن فساد و حساب‏های بانکی 
و امور شــخصی چیز دیگری نبــود. منظور این 
نیست که این اقدامات ذاتاً ایراد دارد. استفاده از 
این روش‏ها علیه مسئولین و سیاسیون مدعی 
اخــاق در مــواردی به اســتیلای حقوق ملت 
منجر می‏شود و باید انجام داد، ولی در مواردی 
هم به علت و بــا هدف رقابــت‏ درونی باندهای 
قدرت اســت. بــرای نمونه مســئله نهاده‏های 
دامی که به محکومیت وزیر جهاد!! این دولت 
منجر شــد یا فروش زمین اُزگُل و مهمتر از همه 
فســاد فرا تصور چای دبــش در همان وزارتخانه 
در جهت اســتیلای حقــوق مردم اســت ولی 
اینها را گروه‏های داخلی جناح‏های غالب افشا 
نکردند. احتمالًا برای اینکه ذینفع هســتند یا 
مجاز به افشا نیستند؛ بلکه دسترسی‏های ویژه 
به حساب‏های بانکی و سفرهای خصوصی و... 
دارند و آنها را افشــا کردند. البتــه در این موارد 
هم متهمین هیچ پاســخی ندادنــد. ولی اینها 
شــیوه‏های منحصربه‏فرد کنش‏گری سیاسی 
نیســت. سیاســت‏ورزی در درجــه اول باید در 
ســطح اندیشــه و برنامه صــورت گیــرد. کاری 
که بــا تقریب می‏توان گفت کــه در میان اغلب 
اصولگرایــان وجــود نــدارد. علت هم روشــن 
است. اصلًا برنامه‏ای به معنای متعارف ندارند. 
فقــط می‏گویند مــا اخلاص!! داریــم و جهادی 
هستیم و ضدخارجی هستیم و توی دهان هر 
کسی که با ما مخالف باشد می‏زنیم. برنامه آنها 
هم روشن است چقدر شغل درست می‏کنیم، 
و چه اندازه مســکن تحویل می‏دهیــم، تورم‏ را 
هم نصف و تک‏رقمــی و دلار را کمتر از ۱۵ هزار 
تومــان می‏کنیم، فقر و فســاد و تبعیــض را هم 
برمی‏چینیم. اگر بپرسید چگونه؟ پاسخ ساده 

13 است.
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هرچند حــزب بهاراتیــا جاناتا – بی‏جی‏پــی – 32 
کرسی از 272 کرسی خود در مجلس عوام هند 
را از دســت داده و اکنون 240 کرســی دارد اما به 
لطف حضــور در ائتلاف ملی دموکراتیک با 291 
کرســی نخســت‏وزیری »نارندرا مودی« تجدید و 
تمدید می‏شــود و دســت حزب کنگره کــه با نام 
گاندی‏ها پیوند خورده بعد از 10 سال همچنان از 
قدرت کوتاه است چراکه 99 کرسی برای تشکیل 
دولــت و نخســت‏وزیری کافی نیســت و قادر به 
ائتلاف هم نبود. دهه‏هــا عادت کرده بودیم هند 
را تنها با گاندی‏ها بشناسیم و حالا 10 سال است 
که با غیبت نــام گاندی خو گرفته‏ایم چراکه هند 
امروز بیشــتر با مودی شناخته می‏شود و آن‏قدر 
در ترسیم تصویری تازه از هند امروز اصرار دارد که 
سودای تغییر نام هند و بازگشت به نام باستانی آن 
را هم در ســر می‏پروراند. هند امروز دیگر نه‏فقط 
با گاندی که با مودی شــناخته می‏شود. نه با فقر 
که با توسعه اقتصادی اما همچنان با دموکراسی. 
چندان که نرخ مشــارکت در ایــن انتخابات آزاد و 
رقابتی و حزبی 66/33 درصد گزارش شده است 
و جالب اســت که بدانیم شــمار واجدین شرایط 
دقیقاً 968 میلیــون و 821 هزار و 926 نفر بوده 
اســت. بله، نزدیک به یک میلیارد نفر و به خاطر 
همین قاعدتاً بایــد هند را پرجمعیت‏تر از چین و 
طبعاً پرجمعیت‏ترین کشــور دنیــا بدانیم چراکه 
کافی است 969 میلیون واجد شرایط با کودکان 
و نوجوانــان زیر ســن رای دادن را هــم بیفزاییم 
تــا از جمعیت چیــن ولو در حد چند هــزار فراتر 
برویم. هرچند هند از گاندی به مودی گذار کرده 
و در واقــع از گاندی‏ها به مودی اما دموکراســی را 
فرونگذاشته است. دربارۀ گاندی‏ها می‏توان گفت 
نخست‏وزیران هند قبل از مودی نسب به جواهر 
لعل نهــرو می‏برند که اگرچه یــار و امین و اولین 
نخست‏وزیر بعد از استقلال هند به رهبری مهاتما 
گاندی بود اما نســبتی با گاندی بزرگ نداشــت و 
شهرت خانوادگی به خاطر داماد نهروست: فیروز 
گاندی. بعد از نسل اول )جواهر لعل نهرو( نوبت به 
دخترش )ایندیرا( رسید و پس از قتل او فرزندش 
راجیــو رهبری حزب کنگره را در دســت گرفت و 
پیروز شد اما او را هم به قتل رساندند. عاملان ترور 

6 مادر و دختر البته متفاوت بودند.

مهرداد خدیر
معاون سردبیر

نگــــاه 
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الگوی هند
راه توسعه از دموکراسی می گذرد

شادی مکی/ گزارشگر گروه خبر: ثبت‏نام نامزدهای انتخاباتی روز دوشنبه به پایان رسید و نوبتی هم که 
باشد نوبتِ تایید یا ردصلاحیت‏ از ثبت‏‏نام‏شدگان است و تجارب ردصلاحیت‏های گسترده دوره‏های قبلی 
انتخابات مجلس و ریاست‏جمهوری باعث تشدید گمانه‏زنی‏ها در خصوص سرنوشت نامزدها در روزهای 
اخیر شده است. قابل توجه آنکه در روزهای گذشته برخی کانال‏های تلگرامی ناشناخته و برخی فعالان 
توئیتری عمدتاً نزدیک به طیف اصولگرایان هم دســت از جوسازی علیه برخی کاندیداتورها برنداشته و 

از ردصلاحیت چهره‏های سیاســی ثبت‏نام‏کرده به‏ویژه از جبهه اصلاح‏طلبان و میانه‏رو‏ها خبر داده‏اند. 
درحالی‏کــه این افراد اعلام کرده‏اند که افرادی همچون اســحاق جهانگیری، علی لاریجانی، مســعود 
پزشــکیان، عبدالناصر همتی، ‏عباس آخوندی ردصلاحیت‏ شــده‏اند اما روز گذشته سخنگوی شورای 
نگهبان در یک برنامه تلویزیونی‏ گمانه‏زنی درباره بررسی صلاحیت‏ها را زودهنگام خواند:»رسانه‏ها و فعالان 

2 فضای مجازی درباره بررسی صلاحیت‏ها گمانه‏زنی نداشته باشند. 

بررسی صف بندی های 
داخلی فعالان رسانه ای 
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